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٢ادامه در صفحه   

 براى لغو اعدام و آزادى کبرا رحمانپور 

  چوبه اعدام رفتىروزى آه آبرى پا

آبرى و جدال دو قطب بر سر 
 فرشاد حسيني زندگى

پنج سال است كـه كـبـري در زنـدان              
جمهوري اسلامي با هراس مـرگ و         

. اميد زنـدگـي دسـت و پـا مـيـزنـد                 
 سـال اسـت كـه در آسـتـانـه                ٣عملا  

اعدام براساس قصاص قرار داشته و      
مـاجـراي   .   با كابوس مرگ روبروست   

بــه يــكــي از         حــكــم اعــدام كــبــري      
جنجالي ترين احكام اعدام در ايـران       

حول سرنـوشـت و         . تبديل شده است  
زندگي كبري قطب بندي ها و صـف         
بندي هاي مشخصـي بـوجـود آمـده           

پرونده كـبـري از يـك پـرونـده              .   است
جنايي در دادگـاه عـمـومـي بـه يـك              
پــرونــده ســيــاســي در دادگــاه مــردم          

مـردم در ابـعـاد        .   تبديل شـده اسـت     
وسيعي سرنوشت و ماجراي زنـدگـي       
كبري و تمامـي وقـايـع و لـحـظـات               
تصميم گيريـهـاي دادگـاه را دنـبـال             
كرده در مـوردش قصـاوت كـرده و              
براي اجراي حكم خود يـعـنـي آزادي          
كبري، بهر شكـل مـمـكـن تـلاش و              

دخـتـران دانـش      .   مبـارزه مـيـكـنـنـد        
آموز يكي از مدارس تـهـران اعـلام           
ميكنند ما حاضريم ده برابـر بـهـاي        

تـجـمـعـات     .   آزادي كبري را بپردازيم   
اعتراضي از تهران گرفتـه تـا سـايـر            

سـازمـان داده        پايتخت هـاي اروپـا      
. طومـار جـمـع مـيـكـنـنـد            .   ميشود

و بـه    .   قطعنـامـه صـادر مـيـكـنـنـد            
اشكال مختلف براي حـق حـيـات و            

حـول  .   زندگي كبري تلاش ميكـنـنـد      
زندگي كـبـري جـنـبـش اجـتـمـاعـي                
شكل گرفته كه نوك تـيـز پـيـكـانـش             
متوجه دفاع از حق زندگي و عـلـيـه           

 .حكم اعدام است
كبري رحمانپور امروز به يك  
موضوع و پديده مهم سياسي 
اجتماعي در جامعه ايران تبديل 

نقطه تلاقي دو قطب و . شده است
پرونده كبري و  .   دو نيرو در جامعه 

قضاوت در باره آن، ديگر نه در  
دست قاضي و قوه قضاييه جمهوري 

اسلامي و قوانين ارتجاعي و 
جنايتكارانه آن، نه در دست چشم   
هاي خون گرفته خانواده مقتول، 
بلكه در دست يك توازن قواي  

به ميزاني كه   . اجتماعي است
فشارهاي جنبش دفاع از حق 
زندگي در داخل و خارج افزايش 
ميابد جمهوري اسلامي تامل 
بيشتري در اجراي احكام 

. به خرج ميدهد  الهي اش  لايتغير
پروسه قضاوت بر سر سرنوشت   
كبري، كش دار شده است به دليل  

تقابل اجتماعي بر سر حق    اينكه
زندگي كبري عميق تر و ريشه دارتر 

كبري تجسم عيني يك . شده است
مبارزه حاد سياسي و اجتماعي در 
جامعه براي نفي مهمترين اركان  
حيات و ممات سركوبگريهاي 
.جمهوري اسلامي ميباشد  

کبرا رحمـانـپـور نـامـي آشـنـا بـراي                
مـبـارزه بـراي      .   ميليونها نـفـر اسـت      

لغو حکم اعدام کبرا به يک مـبـارزه           
جمـهـوري   .   توده اي تبديل شده است    

اسلامي ايران بهر طريق مـيـکـوشـد          
در مـقـابـل ايـن جـنـبـش عـظـيـم و                    

 .انساني مقاومت کند
يکبار اعلام کردند که همه راهـهـاي        

طي شـده و زمـيـنـه بـراي              "   قانوني" 
 .انجام اين حکم آماده است

کبرا را تا پاي چوبه دار بردند، ولـي          
در اثر فشـار و اعـتـراض و اعـمـال                
ــتــهــاي غــربــي و               فشــار حــتــي دول

ــهــاي حــقــوق بشــر از              کــمــيــســيــون
کشورهاي اروپايي، رژيـم اسـلامـي         
 .اين حکم را مجبور شد اجرا نکند

بعد از يکسال نبرد سنگر به سنگر   
با حکومت جانيان در ايران، باز هم 
جمهوري اسلامي ايران سعي کرد 

اين بار . شانس خود را امتحان کند
شوراي حل "  گفتند که جلسه 

گرفته اند و خانواده " اختلاف 
کبرا " عفو" مقتول راضي به 

معمولا اين آخرين سنگري  . نيستند
است که حکومت در مقابل 

آغاز عقب نشينى جمھورى 
 اسلامى

" شوراى حل اختلاف" جلسه مجدد 
 براي پرونده کبرا رحمانپور

٢ادامه در صفحه   



جمهـوري اسـلامـي هـمـواره در طـول               
 ساله خود از اعدام بـعـنـوان    ٢٥حيات  

ابزار سركوب سيـاسـي و اجـتـمـاعـي،             
بــعــنــوان شــمــشــيــري بــراي تــهــديــد و          

استفاده كرده     مرعوب ساختن جامعه  
طناب دار را بر گردن هزاران نفر      .   است

اعـدام،  .   از عزيزان مردم كشيـده اسـت      
زندان، شكنجه و سركوب شيشه عـمـر        

بـدون آن لـحـظـه اي           .   اين رژيـم اسـت      
اعدام يـك  .   نميتواند وجود داشته باشد   

ابزار مهم سياسي حفظ سلطه خود در        
به هر مـيـزانـي كـه ايـن            .  جامعه است 

ابزار مورد ضرب قرار گيـرد و بـه هـر              
ميزاني كه اين ابـزار از بـرنـدگـي اش               
بكاهد، بـه هـمـان مـيـزان بـه سـقـوط                  

جمـهـوري اسـلامـي       .   نزديكتر ميشود 
يك قطب و نيروي اصلي حفـظ بسـاط          

يــك .   اســت   دار و اعــدام در جــامــعــه        
طرف دعوا بر سر حق حيات و زنـدگـي      
و يــك طــرف حــقــوقــي دعــوا بــر ســر              

جـمـهـوري       . سرنوشت كبري ميـبـاشـد     
اســلامــي عــمــلا بــا قــانــون قصــاص           
اسلامـي جـنـايـتـكـارانـه شـان عـمـلا                 

از سـويـي     .   مرتكب دو قتل ميـشـونـد      
ديـگـر      قاتل را ميكشـنـد و از سـوي           

خانواده مقتول عملا سهيم در جنـايـت        

قــانــون قصــاص، زنــدگــي     .   مـيــكــنــنــد 
متزلزل قاتل را به دست احسـاسـات و          
ــول                  ــت ــق ــواده م ــان ــه خ ــن ــي خشــم و ك

قـانـون قصـاص در واقـع           .   ميـسـپـارد   
شيوع دادن فرهنگ اعدام در جـامـعـه         

زندگي انسان را بدست خـانـواده     .  است
زخــم خــورده مــيــســپــارنــد تــا قــانــون           
درندگي و جنايت را عمـومـي كـرده و            
احســاســات و عــواطــف انســانــي را            

اما امروز در ماجراي كـبـري        .   بكشند
يعني .   قانون قصاص    رحمانپور همين 

قانون چشم در مقابل چشـم، زبـان در            
مقابل زبـان، جـان در مـقـابـل جـان،                 
بمثابه يكي از ستونهاي ايـدئـولـوژيـك         
جنايت اسلامي به چالش گرفـتـه شـده          

اعــتــراض مــردم عــلــيــه اعــدام       .   اسـت 
كــبــري در واقــع اعــتــراض بــه قــانــون           
كشتار و جنايت جمهوري اسـلامـي و          
اعتراض به قـانـون قصـاص اسـلامـي            

 .است
كبري رحمانپور مـيـتـوانسـت بـدنـبـال            
صدور اولين حـكـم اعـدام در ژانـويـه               

.  پرونده زندگي اش بسته شـود      ٢٠٠٣
بعيد هم است كه اين پـرونـده   .  اما نشد 

راه .   ديگر به آساني با اعدام بسته شود      
و چــاره هــا و تــوجــيــهــات شــرعــي و             
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 سردبيرنشريه عليه اعدام
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 دبير كميته بين المللى عليه اعدام

 مينا احدي
٠٠٤٩١٧٧٥٦٩٢٤١٣: تلفن  

:اي ميل  
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 كبرى و جدال دو قطب بر سر زندگي

در سراسر ايـران جنــب و جـوش و تـلاش                  
رـي                      وسيـعـي بـراي لـغـو حـکـم اعـدام کبـ

يــه       .   رحمانپور به راه افتاده اسـت      قـوه قضاـئ
بــش در            رژيم اسلامي، تحت فشار اين جنـ
خارج و داخـل ايـران، حـکـم اعـدام وي را                  
موقتا به تعويق انـداخـت و آن را مـجـددا                

 .دوباره به ميدان آورده است
بايـد  .   نبايد گذاشت که کبري را اعدام کنند      

هـ              در جدال ميان مرگ و زندگي در ايـران، ب
اـت، شاـن و                  دفاع از حق زندگـي، حـق حيـ

هـ       .   حرمت انسان شتافت   بايد کاري کنيـم ک
چـوبـه   .   زندگي در مقابل مرگ پيـروز شـود        

اـ نشـود         اـيـد کاـري      .   دار ديگري هرگز بـرپ ب
کنيم که جنبش لغو اعدام کبري رحمانپور،       

بساط اعدام را بطور کلـي در ايـران مـورد              
حـق  .   حمله قرار داده و باعث لـغـو آن شـود            

مردم ايران داشتن جامعه بدون اعدام، بدون       
شکنجه، بدون زنـدان، بـدون سنــگـساـر و                

بــعيــض اسـت            مـردم ايـران     .   بدون ستم و ت
هـ مـرگ و                      نــد و ن شايستـه زنـدگـي هستـ

بايد در همه جا، دانشگاه، مدرسـه،  !   تباهي
تــر و                کارخانه و ادارات اين جنبـش را قـوي

بايد به تشکلها، نـهاـدهاـ،        .   گسترده تر کرد  
پــور        انجمنها، کانونهاي نجات کبري رحمان
اـ                  اـ را بـرپ و لغو اعدام وي شکل داده و آنـه

يــونـي       .   کرد بايد طومارهاي اعتراضي ميل
اـيـد سـرگـذشـت ايـن زن             .   به راه انـداخـت       ب

قــل کـرده،              محکوم به فقر و زن ستيزي را ن

خواهان لغو حکم اعـدام وي در هـمـه جاـ                 
هـ                .   شد هـ ب هـ اعـدام، ک هـ ب کبري رحمانپور ن

. زندگي بدون خشونت و ستــم تـعلــق دارد             
بايد کاري کنيم که اين جدال به نفع زندگـي،       
يــدا                        يــصلــه پ رـي ف به نفع لـغـو اعـدام کبـ

سازمان آزادي زن، همه فعالين حقــوق        . کند
اـ و            زنان، همه نهادها، انجمنها و سازماـنـه
همه شخصيتهاي مترقي و انساندوسـت را        
بــش                   قــويـت ايـن جنـ به تشديد مبارزه و ت

 .فراميخواند
 

 سازمان آزادي زن           
 

 ٢٠٠٤ آوريل     ١٥

بياييد کارى کنيم که زندگى در مقابل مرگ 
  پيروز شود

 

 ادامه از صفحه اول

 پـرونـده زنـدگـي اش بستــه             ٢٠٠٣ژانويه   
هـ ايـن                .   اما نشـد .   شود بـعيــد هـم اسـت ك

. پرونده ديگر به آساني با اعدام بستـه شـود          
اـنـونـي             راه و چاره ها و توجيهات شرعي و ق
اـ از رشـد و                متعددي را دست و پا كردند ت
يــهـ اعــدام                لــ ــراضـاـت عـ ــرش اعـتـ گسـتـ

امروز ديـگـر بـراي        .   جلوگيري كنند    كبري
يــه             همه، حتي شاهرودي رئيس قـوه قضاـئ

هـ              جمهوري اسلامي نيز مشـخـص شـده ك
پرونده و زندگي كبري رحمانپور يك منفذ و        
يك حلقه مهم در سير مبارزات مردم عليـه         
اـدهاـي سـركـوبـگـرانـه جـمـهـوري                   يـ نـ كل ب

جمهوري اسلامي ميــدانـد       .   اسلامي است 
رـي و خاـنـواده                 كه در اين پرونده تنها با كبـ

يــسـت                  اـ  .   فقير و زحـمتــكـشـش روبـرو ن ب
انسانيت و ريشه هاي گسترده شـده اش در           

مـردم نـيــز بـهـ خـوبــي          .   جاـمـعـه روبـرسـت       
ميدانند كه شكست جمهوري اسلامـي در        
نــي            پرونده كبري ميتواند سرآغاز سيـر نـوي
براي زيروركردن كل بساط بيش از دو دهـه          
قتل و آدم كشي دولتي جمهوري اسـلامـي           

 .باشد
سرنوشت و زندگي كبري رحمانپور          

. براي همه مهم است     

افسانه نوروزي و ديگران نيز چـنـيـن         
 .کرد

 
با اعتراضات جـهـانـي گسـتـرده در            
طي چند هفته اخير و با اعلام خطـر         
جدي به همه مردم و نهادها از سوي        
سازمان آزادي زن و کـمـيـتـه عـلـيـه              
اعدام و همه کسانيکه به اين حـکـم          
اعتراض کـردنـد، بـا سـرازيـر شـدن               
سيـل نـامـه هـا و اعـتـراضـات بـه                   
مقامات حکومت اسـلامـي ايـران،         
اين بار در حاليکه گفته بودند هـمـه         
راهها بسته شده و خطر اجراي حکـم      
اعدام وجود داشت، اعلام کردند کـه   
يکبـار ديـگـر بـا خـانـواده مـقـتـول                  

 .جلسه خواهند گرفت
 
ردم آزاده ، سازمانهـا و       م

نهادهاي مدافع حـقـوق      
 انساني

 
جمهوري اسلامي ايـران زيـر فشـار           
اعتراضات در حـال عـقـب نشـيـنـي            

براي لغو قطعي حـکـم اعـدام         .   است
کبرا مبارزات خودتان را گسـتـرش         

ما بايد ايـن اعـتـراضـات را           .   دهيد
چنان گسترش دهيـم کـه حـکـومـت            
اسلامي ايران حکم اعدام را لـغـو و          

بـه ايـن جـنـبـش          .   کبرا را آزاد کـنـد      
 .اعتراضي گسترده بپيونديد

 
 کميته بين المللي عليه اعدام

 
٢٠٠٥ آپريل ٦  

 

براى پرونده کبرا " شوراي حل اختلاف" جلسه مجدد 
 رحمانپور

 ادامه از صفحه اول



کبرا رحمانپـور اکـنـون بـراي اکـثـر مـردم ايـران                    
پابـپـاي نـفـرت از جـمـهـوري              .   شناخته شده است  

اسلامي، همدردي وسيعي در ميان مردم نسـبـت     
در سطح بين الـمـلـلـي         .   به کبرا شکل گرفته است    

کمپيني در حمايت از او شکل گرفته و در داخـل            
کشور کم و بـيـش تـحـرک بـراي نـجـات او ديـده                      

اين فاکتورها و تبديل شدن کبرا به يـک          .   ميشود
چهره، يک چهره قرباني اين نظام و اين حکـومـت،           
جمهوري اسلامي را واداشته است که هربار کبـرا         
را از پاي چوبـه هـاي دار بـه زنـدان بـرگـردانـد و                       

اين همدردي وسـيـع   .   اعدامش را به تعويق اندازد    
همدردي .   در جامعه را بايد به حرکتي تبديل کرد       

با کبرا و نفرت از حکومت اسلامـي را بـايـد بـه                 
ايجاد نهادها و سازمان دادن کمپين هاي متعدد        
و وسيعي تبديل کرد و چنان نيـروي وسـيـعـي بـه                
حرکت درآورد که حکومت اسلامي وادار به لـغـو          

 .رسمي اعدام کبرا و آزادي او از زندان شود
 

 کميته ها و جمعهاي دفاع از کبرا
کبرا قرباني زن بودن تحت يک حکومت مذهـبـي           

وظيفه جنبش برابري طلـبـي زن     . و زن ستيز است 
و مرد، وظيفه مدافعين حقوق زن، وظـيـفـه هـمـه          
زنان و مردان آزاديخواهي که براي لغو ستم بر زن          
مبارزه ميکنند، هـرکـس خـود را مـدافـع لـغـو                   
قــوانــيــن ضــدزن مــيــدانــد و هــمــه نــهــادهــا و                  
سازمانهاي مدافع حقوق زن است که بـراي کـبـرا            
دست به کار شوند و مبتکر ايجـاد کـمـيـتـه هـا،                 
نهادها، شبکه ها و جـمـعـهـا و راه انـداخـتـن و                     

. سازمان دادن کمپيني براي نجـات کـبـرا شـونـد             
بايد بطور علني کميته ها و جمع ها را تشـکـيـل             
داد، به مراجع مختلف بين المللي نامـه داد، بـه             
مقامات جمهوري اسلامي نامه هاي اعتـراضـي        

بايد تومارهائي .   نوشت و خواهان آزادي کبرا شد     
با خواست مخالفت با اعدام کبرا و آزادي فـوري            
او در هر شهر و مـحلـه اي، در هـر دانشـگـاه و                      

در قطعنامه هـاي    .   کارخانه اي سازمان داده شود    
هشت مارس بايد بندي به خـواسـت لـغـو حـکـم                 
اعــدام و آزادي کــبــرا اخــتــصــاص داده شــود و                
سخنرانهاي هشت مارس توجـه جـمـعـيـت را بـه                

 .وضعيت کبرا جلب کنند
 

کبرا قرباني فقر و نظام طبقـاتـي        
 است

وضعيت کبرا نمونه اي از سـتـمـي اسـت کـه بـه                    
کارگران و اکثريت مـردم مـحـروم و زحـمـتـکـش                 

اکثريت مردم را به فقر مطلق رانده انـد،      .   ميشود
ميليونها نفر را به اعتياد کشانده اند، ميليونـهـا          
انسان شريف را به تن فروشي براي تامين زندگـي          
سوق داده اند و زندگي ميليونـهـا نـفـر را از هـم                    

. کبرا يکي از قربانيان اين نظام اسـت   .   پاشيده اند 
کلفتي در يک خـانـه، تـحـمـل تـحـقـيـر، تـجـاوز،                     
ازدواج ناخواسته با مردي مسن تـر از پـدر او و                
سپس کشيده شـدن بـه قـتـل کسـي کـه پـس از                       
چندسال تحقير و توهين روزمره بـا چـاقـو بـه او                 

اعــتــراض بــه اعــدام کــبــرا         .   حــملــه کــرده اســت     
کيفرخواستي عليه فقر و استثمار و جهنمي است        

که به طبقه کارگر و اکثريت جامعه تحميل کـرده          
هر کارگر معترضي بايد به وضـعـيـت کـبـرا             .   اند

کبرا نمونه اي از رنـجـي اسـت کـه           .   اعتراض کند 
اقليتي مفتخـور و انـگـل و دزد و کـثـافـت بـه                        

هر کـارگـر     .   فرزندان طبقه کارگر تحميل کرده اند     
کمونيست و آگاهي، هر رهبر و فعال کـارگـري و             
هر کارگر معترضي بايد در کمپين نـجـات کـبـرا             

نفرت از ستمـي کـه بـه کـبـرا              .   خود را سهيم کند   
ميشود بايد به حرکت وسيعي در ميان پيـشـروان          

هـر  .   جنبش کارگري براي نجات کبرا تبديل شـود   
آژيتاتور و مبلغ سوسياليستي در ميان کـارگـران         
بايد خشم و اعتـراض سـايـر رفـقـاي خـود را بـه                     

دهها و صدها کميـتـه و     .   موقعيت کبرا برانگيزد 
جمع و نهاد در دفـاع از کـبـرا بـايـد در مـراکـز                        
کارگري و در محلات کارگر نشين توسط زنان و           
مردان پيشرو تشکيل شود و تومـارهـاي بـزرگـي            

در هر محله اي .   براي نجات او سازمان داده شود     
 .بايد کمپيني سازمان داده شود

 
 عليه مجازات اعدام

اقليت سرمايه دار و حکومت اسلامي شان مردم        
را به اين شرايط سياه کشانده اند و به اين شرايـط            

مـردم  .   مشقت بار زندان و اعدام را هم افزوده انـد         
را قرباني فقر و محروميت و بيحقوقي کـرده انـد          

زندان و اعدام   .   و بعد، از قربانيان انتقام ميگيرند     
بدهند که بـه  "   درس عبرت " ميکنند تا به ديگران     

شرايط موجود تمکين کنند، که به وضع موجـود      
. رضايت دهند، که توقع زيادتر نـداشـتـه بـاشـنـد             

کبرا يکي از اين قربانيـان اسـت کـه بـه زنـدان و                    
مجازات ضدانساني اعدام، و به روايت کثيف تـر         

مـبـارزه   .   اسلامي به قصاص محکوم شـده اسـت        
براي آزادي کبرا بخـشـي از مـبـارزه مـردم بـراي                  

تـلاش بـراي     .   آزادي و عليه مجازات اعدام اسـت      
لغو اعدام کبرا بخشي از کمپين عليـه مـجـازات         

 .بايد به اين کمپين پيوست. اعدام است
کبرا اکنون يک سمبل است و مبارزه بـراي آزادي         
او به يک مساله سياسي مهم و بـه سـنـگـري در                  

بايـد  .   مبارزه آزاديخواهانه مردم تبديل شده است     
. جمهوري اسلامي را در اين سنگر شکـسـت داد          

جمهوري اسلامي بايد بداند که اگر کبرا را اعدام         
کند نه تنها با اعتراض مـجـامـع بـيـن الـمـلـلـي                    
مواجه ميشود بلکه در ايران نيز جـامـعـه اي بـه                
حرکت درميايـد و خشـم و نـفـرت، بـه جـنـبـش                      

کـمـيـتـه هـا و          .   سياسي وسيعي تبديل مـيـشـود       
نهادها و شبکه هاي دفاع از کـبـرا بـايـد چـنـان                    
مردم را به جنب و جوش درآورده بـاشـنـد، چـنـان                
مردم را درگير اين مسالـه کـرده بـاشـنـد، چـنـان                  
مردم را در اين حرکت سهيم کرده باشند و چـنـان             
در و ديوار از خواست آزادي کبرا پر شده باشد که           

. جمهوري اسلامي جرات اعدام کـبـرا را نـکـنـد              
مساله کبرا فـي الـحـال بـه مـخـمـصـه اي بـراي                      

بايـد بـه يـک        .   حکومت اسلامي تبديل شده است    
 .پيروزي براي مردم تبديل شود

احزاب و جريانات ملي مذهبي و ناسيوناليستـي        
جـنـبـش    .   اهميتي به کبرا و اعدام او نـمـيـدهـنـد             

آزادي کبرا بايد چنان قدرتمند شود که آنها را نيز          
ايـن جـنـبـش       .   وادار کند از سکوت دست بردارند     

چنان قدرتي بايد پيدا کند که رسانه هاي سـاکـت           
کنوني نيز مجبور به انعکاس مبارزه بـراي کـبـرا       

 .شوند
حکم اعدام کبري رحمانپور بايد فورا و رسما لغو         

هر انسان آزاديخواهي، هـر مـدافـع حـقـوق          .  شود
زني، هر کارگر معترضي و هر سوسيـالـيـسـت و             
کمونيستي بايد در مبارزه براي لغو حکـم اعـدام           

 .و آزادي کبرا سهيم شود
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براى لغو اعدام و آزادى کبرا 
 رحمانپور

 اصغر كريمي ايجاد کانون ها و کميته ها

جمـعــي    "در يکي از روزنامه هاي داخل کشور آمده بود که  
رـ                  رـاب مـ ده ب از دختران دانش آموز گفته اند که ماـ حاـضرـي
رـا را                         اـ کبـ مـ ت رـدازي پـ وـاده اش ب خونبهاي پيرزن را به خاـن

دختر پيرزن مقتول که (در صورت موافقت مينا . ببخشند
اـد، در     )   مصرانه خواهان اعدام کبرا ميباشد   با اين پيشنهـ

عـ آوري                  دبيرستانها راه ميافتيم و اين پول را از بچه هاـ جمـ
ئــن          :   " و بعد به طنز ميگويند    " .   ميکنيم مـ مـطمـ مينا خاـن

باشد که دختران شهر برعکس بعضي افراد، چقدر دلرحم و           
دـ       " .   داراي عواطف انساني هستند    نـ اين يک اقدام شکوهمـ

اـ راه       .   است و پيامهاي زيادي دارد     هـ ميگويند در دبيرستان
مـ              يـ . ميافتيم و ده برابر خونبهاي پيرزن را جمع آوري ميـکنـ
 .خبر ميدهند که همه جا اين احساس انساني وجود دارد

هـ                       اـ ب نـ وـاده ميـ در همين روزها يکي از همـساـيـگاـن خاـن
نمايندگي از طرف جمعي از همسايگان نامه تهديد آميزي   
دـ،      نـ عليه خانواده مقتول، که بر اعدام کبرا پافشاري ميکنـ
هـ شوـد             نوشته بود و ديگري نوشته بود آنکه بايدـ مـحاـکمـ

و نامه هاي متعدد ديگرـي در دفاـع از             .   شوهر کبرا است  
اـمهـ      .   کبرا و عليه اين لجاجت مينا و خانواده اش          هـ ن روزان

در .   هاي زيادي در دفاع از کبرا به رسانه ها نوشته ميشوـد           
هشت مارس سخنرانان مراسم سنندج خواهان آزادي کبرـا        
اـر             شدند و در تهران تظاهرات کنندگان هشت ماـرس شعـ

نـدـهاـي        .   ميدادند کبرا رحمانپور آزاد بايد گردد      حتي همـ ب
هــکاـري و             بـ کبرا که جمهوري اسلامي به اتهام جنايت و ت
غيره به زندانشان انداخته است در مورد کبرا نامه ميدهندـ   

نــکهـ او انساـنـي آگاـه اسـت                          دـ، از اي نـ و اعتراض ميکنـ
ميگويند و از اينکه هم بندهاي کبرـا غمـ و درد خوـد را                    

و اينها گوشه هاي . فراموش کرده اند و به فکر کبرا هستند 
کوچکي از حرکتي است که براي نجات کبرا رحمانپوـر در            

رـا فضاـي عمـوـمـي را              .   جامعه براه افتاده است    وکيل کبـ
رـا يـک                  : اينطور توصيف کرده است  رـ در حـکمـ کبـ يـ يـ غـ ت

رـ                 يـ يـ غـ اـر ت خواست جمعي است و افکار عمومي خوـاستـ
 .نگرش اولياي دم است

حرکت براي لغو حکم اعدام کبرا و آزادي او را بايد گسترش 
يــن             .   داد بايد به کمپيني وسيع در سطح کشور و در سطح ب

اـ، در           .   المللي تبديل کرد   همه جا در مدارس و دانشگاـههـ
کارخانه هاـ و مـحـلات، مرـدم شرـيـف و نوـعدـوسـت،                       
دـ،              ميتوانند جمع ها و نهادهاي دفاع از کبرا سازمان دهنـ
براي لغو حکم اعدام کبرا و آزادي فوري او دست به اقدامي            

اـمهـ               .   بزنند لــي ن لـ مـ به مراجع حکومتي و به مراجع بين ال

دـ،                اـمهـ بدـهنـ نـ بنويسند، ميتينگ سازمان دهند، قـطعـ
دوستان خود را عليه اين حکم به حرکت درآورند، و بر در و              
اـيدـ                ديوار شهر بنويسند که حکم اعدام کبرا فورا و رسماـ ب

تلاش براي لغو حکم اعدام کبرا انسانها را به همـ  . لغو شود 
اـيدـ اعتـرـاض                   .   نزديک کرده است   زـ ب يـ در خاـرج کشوـر ن

مـ قرـار                سازمان داد و جمهوري اسلامي را تحت فشاـر دائ
 .داد

. عواطف انساني عميقي نسبت به کبرا شکل گرفته اسـت         
هـ يـک                   کبرا اکنون به چهره اي سرشناس و مورد احترـام و ب
سمبل اعتراض به اعدام، به فقر، به بيحقوقي زن، به قوانين           

دـيـل شدـه اسـت               بـ ايـن  .   اسلامي و به حکومت اسلامي ت
گوياي حرکت وسيعي است که در اعماق جامعه ايرـان در             

 اين نيروئي است که بايد سازمان پيدا کند. جريان است

  زنده باد دختران دانش آموز
 اصغر كريمي
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 )١٣٨٢ ديماه ١٥ (٢٠٠٣ ژانويه ٥

تــي مـرا از          ) اول ژانـويـه   (  ديماه   ١١نيمه شب روز     ، وق
خواب بيدار کردند، در حاليکه بدليل سـرماـخـوردگـي            
شديد در بستر بيماري افتاده و سرم به دستم وصل بود،           
به من گفتند آماده شوم تا به محل اجراي حکـم اعـدام              

 .بروم
آنروز حکم اجرا نشد و بـخاـطرـ فشاـرهاـي داخلــي و                     

دوماـه ديـگـر      .   جهاني اعدام کبرا دوماه به تعويق افتاد      
 .اگر جلو اعدام کبرا را نگيريم به دار آويخته ميشود

کبرا ميگويد من از زندگي، چيزي بجز فقـر و دربـدري        
لــم را در             ٤.   و فلاکت و تحقير نديده ام      پـ  سال پيـش دي

هـ          .   رشته تجربي گرفتم   دوست داشتم درست بخوانـم و ب
هـ              دانشگاه بروم، اما فقر خانواده اجازه نداد و ناچار تن ب

 سال از مـن مسـن         ٤٠يک ازدواج اجباري با مردي که       
اـ و بـي             .   تر بود دادم   نــه وقتي هرروز تحقير ميشدم و ت

هـ مـن                    اـ چاـقـو ب پناه بودم، در نزاع با مادر شوهرم که ب
حمله کرد، او را به قتل رساندم و اکنون سهـ ساـل اسـت         

نــد او                     .   در زندان هستــم      اـن زنـدانـي هـم ب يـکـي از زن
رفتار و متانت و مهرباني هاـي ايـن دختــر           :  " ميگويد

هـ               طي اين چند سال با ديگر زندانيان سبب شده اسـت ک
رـامـوش             هم بنديهايش غم زندگي و سرنوشت خود را ف

پــردازنـد             لــک    .   کنند و به مراقبت و پرستاري از او ب طفـ
زندگي اش در بيرون زندان هم غم انـگيــز و مـلال آور                   

رـا انساـن      :   " و زنداني ديگـري ميــگـويـد         "   بوده است  بـ ک
 ".حيف است اعدام شود. شريف و آگاهي است

کبرا رحمانپور دوران کودکـي اش را در يـک خاـنـواده                  
دو برادر که يکـي از      .   فقير در جنوب شهر تهران گذراند     

آنها معلول بود و احتياج به مراقبت ويـژه داشـت و در                
آمد کم خانواده باعث ميشود که اين دختر با استـعـداد    
قــر خاـنـواده                    دست از تحصيل بردارد و فـکرـي بـراي ف

در اثر آشنايي يکي از افراد فاميل با خانواده اي          .   بکند
ثروتمند، کبرا تصميم ميگيرد در اين خانه کار کنــد و             

در حقيقــت    :   " ميگويد.   کمک خرجي براي خانواده باشد    
در " .   ميخواستم خانواده فقيرم را از نانخور نجات بدهـم        

جواب به پدرش که گفته بود عليرضا از من که پدر تـو         
مـن يـک بـرادر مـعلــول             :   " هستم پيرتر است گفته بـود     

از طرفي بعضي شبها حتــي شاـم بـراي خـوردن                 .   دارم
نداريم اگر به خانه پيرزن مرفه بروم شرايط براي شما هم            

قرار شد سه ماـه در      :   " پدر کبرا ميگويد".  بهتر ميشود 
اـنـزده ساـلـه اش                        يــرزن و نـوه پ خانه آنها در کنار اين پ
هـ عقــد                           نــد ب اـ هـم ساـزش داشتـ زندگي کند تا اگـر ب

تا اينکه با خبر شدم عليرضا دخترم را         .   عليرضا درآيد 
شـکاـيـت کـرديـم و          .   مورد آزار جنسي قرار داده اسـت       

ولـي ماـدر ايـن مـرد           .   عليرضا به حبس محکوم شـد      
رـا بـعـد از مـدتـي                     بـ التماس کرد که رضايت بدهم و ک

اما چنـدروز   .   موافقت کرد و دوباره به خانه آنها برگشت       
اـ چاـقـو              بعد کبرا دوباره برگشت يکي از دستــهاـيـش ب
اـ خـواهـش و                   سوراخ شده بود اما باز مادر عليـرضاـ ب

تــه         " .   التماس کبرا را برد    کبرا سه سال قبل به قاضي گف
يــدا             :   " بود مادر عليرضا کينه عجيبي نسبت به مـن پ

ميگفت فکر نکن عروس ما هستي بايد در         .   کرده بود 
از زخم زبان پيرزن شبها تا صبـح      .   اين خانه کلفتي کني   

هـ                     نــکـه ب اـ اي زانو در بغل ميگرفتم و گريه ميــکـردم ت
توصيه پير زن يک روز عليرضا مرا سوار ماشيـن کـرد             
هـ             و در نزديکي ميدان تجريش بيست هزار تومان پول ب
اـيـم                      يـ اـ بـعـد ب من داد و گفت حالا برو به خانه پدرت ت

اـ کـرد              .   ببينم تکليفت چه ميشود    . او رفـت و مـرا ره
روي برگشت به خانه پدرم را نداشتم احساس ميــکـردم         
هـ کـرده              اـ ل تمام غرورم، تمام روياهاي جواني ام را زير پ
اند و بابت آن بيست هزار تومان کف دستم گذاشته انـد        

. چه ارزان خريـد و فـروش شـده بـودم            .   که برو بسلامت  

هـ آن         .   فريب خورده و رها شده   اما دوباره مجبور شـدم ب
هـ                      اـ ماـدرش ب يــش شـوهـرم ب خانه چهنمي برگردم و پ

نــم      وارد .   التماس بيفتم تا اجازه بدهند در آنجا زندگي ک
. خانه که شدم ديدم مادر شوهرم روي مبل دراز کشيـده          

اـد                هـ داد و فـري تا مرا ديد از جايش بلند شد و شـروع ب
رـم ميــکرـد                 .   کرد يـ فحش ميداد ناسزا ميگفــت تـحقـ

چاـره اي جزـ       . . .   ميگفت باز برگشتي برو بيرون گمشو       
هـ                       التماس نداشتم ديگر غـروري بـرايـم نـماـنـده بـود ک
تــماـس کـردم اماـ                 بشکند به پايش افتادم گريه کردم ال
فحش اش اوج گرفت فرياد زد تحقيرم کـرد گفــت بـرو             

هـ      .. .   بيرون   سرانجام موقعي که مادر شوهرم با چاـقـو ب
رـزيـد، سـرم داغ شـده                   لـ من حمله کرد، تمام وجودم ميـ

يــن شـده                  .  بود وقتي بخود آمدم ديـدم دستــهاـيـم خـون
 ".است

هـ             بدنبال قتل مادر عليرضا، کبرا دستگير ميشود و ب
دفاعيات او در بيدادگاهي که جـمـهـوري        .   زندان ميرود 

اسلامي تشکيل داده، سند محکوميت نظام و رژيمي         
است که مردم را به زندگي در بدترين شرايط وادار کـرده   

يــن ضـد           .   است کبرا قرباني فقر و نداري و سنتها و قوان
او را به اعدام محکوم     .   زن و ضد انساني اسلامي است     

هـ بـخـشـش خاـنـواده                    کرده و امروز نهايتا همه چيز را ب
اعدام انسانها به هر دليل رفتاـري       .   شوهرش گره زده اند   

هـ جـمـهـوري اسـلامـي                 وحشيانه و ضد انساني است ک
 .ايران رکورد دار آن در سطح جهان است

سرگذشت کبرا سرگذشت ميليونها دختر، پسر، ماـدر         
و پدري است که در نظام سرمايه داري اسـلامـي، زيـر                
خط فقر، تحت قوانين کثيـف اسـلامـي و اسيــر يـک                   
هـ           حکومت بغايت ارتجاعي و ضدانسان زندگي اشان ب

نــي اسـت              .   تاراج رفته است   يـ کمپين نجات کبـرا کـمپـ
يــه نـظاـم ضـد انساـنـي                     عليه فقر، عليه استثمار، علـ
يــن             سرمايه، عليه حکومت فاشيست اسلامي و قـوان

يــه اعـدام           رـا          .   کثيف قضائي آن و علـ بـ حـکـم اعـدام ک
اـ لـغـو شـود               در صنــدلـي      .   رحمانپور بايد فورا و رسـم

هـ                 نــد ک نـ نــشيـ اتهام، بجاي کبرا بايد سران حکومتي ب
رـا و               بـ عاملين و مسببين اين اوضاع فلاکتبار بـراي ک

 .کبرا ها هستند

ترس از فوران نفرتي که فاجـعـه بـزرگ انساـنـي در بـم                    
تــي و               اـرضاـي متوجه جمهوري اسلامي کرده اسـت و ن
يــه                 لــي علـ اعتراضي که در داخل و در سطح بين الـملـ
حکم اعدام کبـرا شـروع شـده اسـت سـران حـکـومـت                     

رـا را        .   اسلامي را به وحشت انـداختــه اسـت           بـ اعـدام ک
فشار ماـ در داخـل و در             .   دوماه به تعويق انداخته اند    

سطح بين المللي ميتواند اين حکم را تـماـماـ ملــغـي                 
 .کند

  
بــل در                     هـ يـکـساـل ق کبرا رحمانپور زن جواني اسـت ک

، توسط جنايتکاران جمهـوري اسـلامـي      ٢٠٠٣ژانويه  
خبر ايـن حـکـم اعـدام از             .   به اعدام محکوم شده است    

يکماه قبل در سطح رسانه هاي عمومـي مـطرـح شـده               
اـن يـک نـزاع خاـنـوادگـي                .   است کبرا رحمانپور در جـري

تــل رساـنـده اسـت                        هـ ق بــرا   .   مادر شـوهـر خـود را ب ک
اـ             هـ او ب رحمانپور اعلام کرده است که مادر شوهـرش ب
اـع از جاـن خـود ماـدر                        چاقو حمله ور شده و او در دف

جـمـهـوري اسـلامـي        .   شوهرش را به قتل رسانده اسـت       
هـ      ايران قصد دارد در روزها و يا هفته هاي آتي کبرا را ب

 .جوخه اعدام بسپارد
هـ قـدرت رسيــدن                    جمهوري اسلامي ايران، از زماـن ب
خود، هزاران نفر را اعدام کرده و در سطح دنيا يـکـي از        
هـ يـک                اـ را ب رژيمهاي فاشيستي است که اعدام انسانه

بــديـل کـرده اسـت                   اـ ت يـ اعـدام  .   نرم عادي در ايران و دن
اـري اسـت                تـ انسانها شنيع ترين و ضد انساني تريـن رف
قــطـه                      که بايد با اعتراض وسيع جهانـي در هـمـه جاـ ن

 .پاياني بر آن گذاشته شود
هـ را بشـدت                        اـن اـر وحشيـ تـ سازماـن آزادي زن ايـن رف
پــور                         رـا رحـماـن بـ محکوم کرده و بـراي نـجاـت جاـن ک

 .کمپيني جهاني را آغاز ميکند
ما از همه سازمانهاي مدافع حقوق انساـنـي و حقــوق               
هـ           زنان ، از سازمانهاي مخالف اعدام دعوت ميکنيم ب

 .اين حکم وحشيانه اعتراض کنند

اسمم کبرا است و از کودکي از زندگي جز فقر و نـداري            
يــم،       .   و تحقير و ستم چيزي به ياد ندارم        روياهاـي کـودک

نــه               اـ سيـ بازيهاي دوران کودکيم و آرزوهايم خيلي زود ب
سخت واقعيات رو در رو شد و من کودک با استعداد و           
علاقمند به کشف دنيا، من انسان منطقي و صبــور و      

خيلي کوچک بـودم    .  زجرديده، از تحصيل دست کشيدم 
اـتـي را بـجاـن                  که درد گرسنگي و بي پولي و بي امکان

هـ زنـدگـي چنــک          .   خريدم و تصميم خودم را گرفتم    من ب

ميزنم، من کوشش ميکنم و زندگي خودم را خاـنـواده             
هـ کاـر               .   ام را بهبود مي بخشم     بـجاـي درس خـوانـدن ب

کردن رو آوردم، بجاي بازي با عروسکها، به شـستــن و         
اـ                 جارو کردن و خدمات دهي به بزرگها دسـت زدم، و ب
اـري از دوش                          هـ ب هـ روز رساـنـدم ک اين اميد شبـم را ب

کار خدماتي در يـک خاـنـواده مـرفـه             .   خانواده ام بردارم  
لــولـم               يکي از تصميمات زندگيم بود تا شايد برادر مـع
يــرم                 زندگي بهتري داشته باشد و تا شايد پدر و ماـدر پ

اـ          .   لبخندي بر لبانشان جاري شود     من کلفت خاـنـه آنـه
در يک شرايط ناهنجار و دردناک به جسم و تنم و            .   شدم

به روح و روانم تجاوز شد و يکي ديگر از تصـميــماـت                 
يــل                   .   زندگيم را گرفتم   اـز هـم بـدل رـ، ب قـ باز هم بدليـل ف

من زن مردي شدم که از پدرم بزرگتر بود و           .   مشکلات
. رابطه اش با يک تعرض دردناک به من آغاز کـرده بـود       

هـ اميــد           باز هم تصميم گرفتم بسوزم و بسازم، باز هـم ب
هـ اميــد شاـدي در چـهرـه                      لبخندي برلبهاي مادرم و ب

 .برادرم
مـن فـرزنـد خاـنـواده          .   من از زندگي سـهـمـي نـداشتــم           

من امکان تـحـصيــل بـي دغـدغـه را                .   ثروتمند نبودم 
اـي      .   نداشتم و در عين حال من يک زن بودم         يـ زني در دن

هـ مـرا                            رـحـمـي ک يـ اـي ب يـ اـامنــي، دن پر از تعرـض و ن
اـ                  .   محاصره کرده بود   نــد و ب تـ روزي که دستــم را گـرف

وجود اينهمه تحمل، مثل يک تکه کاغذ استفاده شـده،          
نــهـمـه                قصد پرت کردنم را داشتند، روزي که به پاس اي
نــهـمـه زحـمـت، چنــد عـدد                         تحمل، اينهمه زجـر و اي
اـن رهاـيـم               اـب اسکناس در کف دستم گذاشتند، و در خي
زـي                    اـ ارزش هيــچ چيـ يـ کردند، احساس کردم، ايـن دن

ارزش ماندن و زندگي کردن و جنگيدن و لبخنـد          .   ندارد
رـ         .   بر لبهاي مادرم آوردن را ندارد      ولي باز هم منــطـق ب

من غلبه کرد، همان منطقي که همواره از کودکي آنـرا            
گفتم برميگـردم و مـعـذرت خاـهـي            .   به ارث برده بودم 

. . . . . . ميکنم و باز ميسوزم و ميسازم شايد لبخنــدي            

 قرار است مرا اعدام کنند
 زندگى من سند محکوميت اين نظام است

 سھم من از زندگى 
  کمک کنيد کبرا رحمانپور از اعدام نجات يابد

 مينا احدي

 مينا احدي
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يي شش مـتـري        دوازده متري و آشپزخانه       اتاق   يك
 كـبـري         كـه      يـي اسـت        خـانـه    شهر تهران   در پايين 

 در كنار پدر و مـادر و            پيش   رحمانپور تا سه سال   
 از روي فـقـر        كرد، تا اينكه     زندگي مي    دو برادرش 
   چهل و سه سال       زندگي با مردي شد كه       مجبور به 
 . بزرگتر بود از خودش

   رحمانپور غمـزده      ابوالفضل    و فقيرانه     كوچك   خانه
 .است

   را روشـن       دهد و سيگارش     مي    ديوار تكيه    پدر به 
 خاكستر     سيگار به     اين    مثل   زندگي ام »كندأ    مي

 از كبري بگـو   ، برايم گويم مي «.   است   شده   تبديل
؟ در       درآوردي      عقد مردي سالخورده     چرا او را به   

كبري هـرگـز هـمـسـر عـلـيـرضـا               : گويد   مي   جواب
  هاي كبري كـه      يكي از خاله      پيش   نبود، چهار سال  

   را در خـانـه          دخترم   نداشتيم    و آمد هم      رفت   با هم 
   خـانـواده        بـود، او كـبـري را بـه                  ديـده     خواهرش

   از دخـتـرم          چـهـل و سـه سـال           عليرضا مردي كه 
 و حتي آنـهـا         معرفي كرده    بزرگتر بود براي ازدواج   

مادر پـيـر     .    بودند    ديده   اش   خاله    را در خانه     دخترم
 خواهـر      بود، به     آمده    از كبري خوشش     عليرضا كه 

   بود اگر كبري را راضي كـنـد تـا بـه             داده   وعده   زنم
 خـوبـي         پـاداش       دربيايد در عـوض        عقد پسرش 

 مـادر    همسايه  كه خواهر زنم.    خواهد كرد    دريافت
   درمـيـان        را بـا دخـتـرم            عليرضا بـود مـوضـوع      

 . گذاشت
 مـا از          براي نجات     است    تنها دختر من     كبري كه 

   مـن       و سـال         سـن       عقد مردي بـه       به   فقر پذيرفت 
 مـرد        ايـن       كـه       كبري گفـتـم   چند بار به.   دربيايد  

 بـزرگـتـر          چنـد سـال        پدر تو هستم      كه   حتي از من  
 ؟ كني   فكر نمي     خوب    مساله    اين   ، چرا درباره    است

، از       دارم      برادر مـعـلـول       يك من:     اما كبري گفت  
   نداريـم     براي خوردن    طرفي بعضي شبها حتي شام    

   براي شما هـم    شرايط    بروم    مرفه    پيرزن    خانه   اگر به 
   بـود مـهـنـدس           عـلـيـرضـا گـفـتـه         .   شود  بهتر مي 

 جـز يـكـي در          به  فرزندانش  و همه   كشاورزي است 
 فـكـر         كـه       هـم      مـن .   كـنـنـد      امريكا زندگي مـي    

   ما نـجـات    و هم  دخترم   هم    وصلت    با اين    كردم  مي

، اما قرار شد، كبـري         كردم    موافقت   كنيم  پيدا مي 
   و نـوه         پـيـرزن        آنها در كنار ايـن         در خانه    سه ماه 

زنـدگـي   )    عـلـيـرضـا        پسر كوچك (     اش  پانزده ساله 
توانستند بـا      بود و مي      مناسب   كند تا اگر شرايط   

.  عقـد عـلـيـرضـا درآيـد             پيدا كنند، به      سازش   هم
 پسـر،        يـك     و با داشتن      كرده   عليرضا قبلا ازدواج  

 . بــــــود              داده              را طــــــلاق                   زنــــــش
 و     مادر عليرضا رفت      خانه    به    مرتب    مدت   در اين 

  بـه .       بـا خـبـر شـوم              تـا از حـالـش            كردم  آمد مي 
 كبري را مانند       سه ماه     اين    كه    بودم   عليرضا گفته 
   با خـبـر شـدم          نگهداري كند، تا اينكه      خواهرانش

 .    اسـت       را مورد آزار جنسـي قـرار داده            او دخترم 
 آمـد و          خـانـه        به  و ناراحت   روز كبري افسرده     يك

 .   ماجرا شديم     متوجه   هاي مادرش   بعد از پيگيري  
 و بـعـد از پـنـج               كرديم  شكايت  دادسراي الهيه   به
   پرداخـت     به    عليرضا محكوم     دوندگي بالاخره    ماه
 مـا        خـانـه        مرد به  شد ولي مادر اين  و حبس    ديه

 تـا        خـواسـت        از مـن      و خواهش    آمد و با التماس   
  ، پـيـرزن        كـار را نـكـردم             ايـن    ، من    بدهم   رضايت
   مسـالـه   با اين.    برم  مي  ام   خانه   كبري را به  »:     گفت
 كبـري بـراي شـمـا             برگشتن    خانه    به    آمده    پيش   كه
 بـدهـيـد         ، اجازه     چيزي جز سرافكندگي نيست      هم

   عـقـد پسـرم           و او را بـه         برگردانم    خانه   كبري را به  
 او     به   هايي را كه     ظلم    تمام   دهم   مي    و قول    دربياورم

  يـي نـداشـتـم          چـاره      كه    هم   من «.    كنم    جبران   شده
   حـرفـهـايـش          بـه       پيرزن   كردم  ، فكر مي     كردم   قبول
  كند، اما چنـد روز بـعـد كـبـري دوبـاره                مي   عمل

   شـده       با چاقو سوراخ     ، يكي از دستهايش     برگشت
   بـرايـش        اتـفـاق        كار اين  هنگام  كه    گفت   بود، اول 
ها و بـريـدگـي هـا خـيـلـي                 ، اما تعداد زخم     افتاده

   شـوهـرش        فـهـمـيـدم          بـود ، بـالاخـره          زيادتر شده 
 چـاقـو         را بـا نـوك            دختـرم   و دست   عصباني شده 

 مـا        خانه باز مادر عليرضا به  .      است    كرده   سوراخ
  گـفـتـه   .    كبري را بـرد         و التماس    آمد و با خواهش   

  ، او از ايـن          كـنـم     مي    عليرضا شكايت     عليه   بودم
مادر عليـرضـا، كـبـري       . ترسيد  بسيار مي  مساله

 او       بـه       بعد از چند روز صحبـت         برد كه     خانه   را به 

 شـود و          عقد انـجـام        مراسم    بود براي اينكه     گفته
.     بـدهـي        رضـايـت      برود، بهتر است   ها از دل    كينه
 كـبـري را راضـي              بعد از سه روز بـالاخـره          زن   اين
 بود ولي دو روز بـعـد              گرفته    و از او رضايت      كرده

 و فحـاشـي از       را با كتك     ، دخترم    رضايت   از اعلام 
 را       خـانـه        به كبري روي برگشتن.    كرد    بيرون   خانه

   بـگـويـد رضـايـت             مـن   به  ترسيد كه    و مي    نداشت
   شـوهـرش      خانه  به  دوباره ، بخاطر همين    است   داده

   گـفـتـه         و بـه         داشت    را دوست    ، او دخترم    برگشت
امـا  .   شد  زندگي مي   اين    مادر پير او مانع      خودش

  يـك .    بـود       تـاثـيـر مـادرش          تحت   عليرضا بشدت 
، عـلـيـرضـا كـبـري را             پيرزن  خواست    بعد به    هفته

   بـرد، او بـه        تجريش  ميدان   كرد و به     سوار ماشين 
   داد و از مـاشـيـن             پول  بيست هزار تومان  دخترم
 بـود تـا         خواسته عليرضا از دخترم.  كرد اش  پياده
كـرد     امـا كـبـري فـكـر مـي            .    مـا بـيـايـد           خانه   به

 چيزي جز دردسر و ناراحتـي بـراي مـا               بازگشتش
  ديـد، بـه        مـي       خود را در شهر آواره   او كه.     نيست
 از       كـه    ، ولي مادرشوهرش     برگشت    شوهرش   خانه

 فـحـاشـي          بود بشدت    شده    كبري ناراحت    برگشتن
. هـا قـرار داد          تـوهـيـن        كرد و او را مورد بدتريـن   

 كـبـري     و به     برداشته    چاقويي را از آشپزخانه      پيرزن
 سعـي    و التماس كبري با خواهش.    بود    كرده   حمله

 قصـد وارد          كه  زن  كند، اما اين  را آرام  زن  كرد آن 
 . نشد ، آرام  را داشت  دخترم  بر بدن  ضربه آوردن

،     افـتـادم      پايش ، به    كردم   التماس:   گويد  كبري مي 
   امـا آن     بمانم اش  دهد در خانه   اجازه    كه    كردم   گريه
   روز هـم         و ناسزا مرا تحقير كـرد، آن     با فحش  زن
   در يـك         بـزنـد كـه           گردنـم     چاقو را به     خواست  مي

، چـاقـو را از             دادم  را از دست      خودم    كنترل   لحظه
،     درگير شديـم     يي با هم    ، چند دقيقه     گرفتم   دستش

 را       آن      بـود، بـالاخـره           راكاملا بـريـده      چاقو دستم 
   لـحـظـه     و در يك  و بعد، از خود بيخود شدم      گرفتم

   آمـدم       خـودم      ، وقـتـي بـه          كـنـم      مـي      چه   نفهميدم
 . بـــود         در خـــون             غـــرق        مـــادرشـــوهـــرم  

   از دسـتـم         همچنان   ، اما خون     را شستم    هايم  دست
   سيدخـنـدان      به    را با دستمالي بستم      ، آن   ريخت  مي
   و بـه         كـردم       و همانجا عـوض        خريدم    لباس   رفتم
 چـهـار بـعـدازظـهـر           حدود ساعت .      رفتم    پدرم   خانه
 .بود

 را       زخمي دخترم وقتي دست:   گويد  پدر كبري مي  
 عليـرضـا او را بـا چـاقـو                  دوباره   ، فكر كردم    ديدم

 او   خانه  تا ديگر به      خواستم   از دخترم .     زخمي كرده 

 زندگـي      داريم   هايي كه    بدبختي    با تمام    نرود، گفتم 
 هـر روز تـو را بـا                  كـه   است  بهتر از اين   كنيم  مي

.     كرد و چيزي نـگـفـت          كبري سكوت .   چاقو بزنند 
   خسـتـه    كه  اما گفت  دكتر ببرم  او را پيش     خواستم
 تا سـركـار     شدم  خارج از خانه .    و بايد بخوابد     است
   هشت شب    حدود ساعت .    بود    خواب   ، دخترم   بروم

 بـعـد عـلـيـرضـا بـا                  ساعت  و نيم    برگشتم   بود كه 
 مـادر        آمد و كبري را بـخـاطـر كشـتـن               ماموران

 . بـــــــا خـــــــود بـــــــرد                                  پـــــــيـــــــرش 
   بود بـزرگ      تنها دخترم     با بدبختي كبري را كه       من
آموز ممتازي بود و حـتـي مـديـر               ، او دانش    كردم

  خـواهـد درس        كبري ديگـر نـمـي       از اينكه  مدرسه
  دخـتـرم  .    بـود       بـرود نـاراحـت          مدرسه   بخواند و به  
   را تاميـن   برادر معلولش  بتواند هزينه براي اينكه 

 دختر حـاضـر         داد والا كدام      ازدواج    اين    به   كند تن 
   چهل و سه سـال         كند كه    شود با مردي ازدواج     مي

 .  بزرگتر است از خودش
 را در        هـايـش     كـنـد اشـك       سعي مي   پدر كبري كه  

دو روز   :   گـويـد      كند، مـي      دود سيگار پنهان     ميان
 روز اجـراي      بخاطر فشارهايي كه  همسرم  كه  است
،     بسـتـري اسـت           در بيمارستـان      كرده    تحمل   حكم
  مـيـرد و مـن           مـي       كبري او هـم        با رفتن    دانم  مي
 .    اسـت   يكي از آنها معلول       با دو پسر كه      مانم  مي

 فـريـادهـاي مـا           به   هيچكس    سه سال     اين   در طول 
 تـا        خـواسـتـم         بار از دادگـاه    چندين.    نداد   اهميت
.  نـكـردنـد         را بازبيني كند اما قـبـول         الهيه   پرونده

  آنها حتي كبري را بعد از بيـسـت و پـنـج روز بـه               
   معايـنـه      دستش   پزشكي قانوني فرستادند تا زخم    

.  بـود       شـده       كبري خـوب   دست   مدت   شود در اين  
   را پـانسـمـان           زخمش روزي دو بار در بازداشتگاه 

  كردند، اما وقـتـي پـزشـكـي قـانـونـي دسـت                    مي
   آثــار زخــمــي مشــاهــده          را ديــد، گــفــت         دخــتــرم
 بيست و پنج روز        كه    دليل    اين    به    هم   آن.   شود  نمي

ــم            از آن      ــه              زخـــ ــتـــ ــذشـــ ــود             گـــ  . بـــ
 تـقـاضـاي         مـن :   گـويـد      رحمانپـور مـي       ابوالفضل

، او       را دارم        دخـتـرم        پـرونـده      رسيدگي مجدد به  
   سختي كـه      ، كبري بخاطر شرايط      نيست   آدمكش
 و       زنــدگــي بــا عــلــيــرضــا داشــت             ســال   در يــك  

   بـه      شد دست    مي    از سوي مادرش     تحقيرهايي كه 
 . كاري زد چنين

 
 "آبرى آدم آش نيست"

 زندگي كبري از زبان پدرش

و بويژه وقتي با برق تعرض چاقو روبرو شدم ديگر هيچ چيزـ             
تف به اين .   تف به اين دنيا که بر من مهر قاتل زد.  نفهميدم

دنيا که مرا تا آنجا کشاند که دستم به خون يک انسان آلوـده              
من يک . اکنون من يک زنداني محکوم به اعدام هستم. شد

اـ يـک زجرـ و              زنم که پنج سال است، تمام لحظات زندگيم ب
اـر                .   شکنجه کامل توام است    هرـ صدـاي پاـيـي، هرـ رفتـ

اـ وقـت               دـازد، آي خشني، هر صدا کردني لرزه بر جانم مي ان

کشتن من فرارسيده است؟ تصور کنيد زندگي شبانه روزي   
يــستــي                        اـبوـدي و ن مرا که هر لحظه اش به ياد مرـگ و ن

دـ               .   ميگذرد دـه ان يـ اـري شنـ . بمن ميگويند اسم مرـا بسيـ
هـ جاـ هسـت             هـ         .   ميگويند عکس من در همـ هـ همـ مـن ب

مـ                     مـ، ميــگوـي اـن مـ دـه ب کساني که کمکم کردند تا امروز زن
نگذاريد مرـا   .   به من کمک کنيد   .   روزهاي آخر زندگيم است   

کمکم کنيد چرا که امروز زندگـي مـن در            .   به قتل برسانند  

اـ يـک              .   دستهاي شماست  با يک امضا، با يک اعتـرـاض، ب
نامه محبت آميز، کمکم کنيد تا سهم ديگر، سهم بهتـرـي            

رـ طنـاـب اعدـام دسـت               .   داشته باشم   -از زندگ  من در زي
هـ      . کمکم به طرف شما است  آرزوي زندگي بهتري برـاي همـ

مـ                 اـن مـ . انسانها را در سر دارم و اميدوارم که در ميان شماـ ب
دـ    .   من به کمک شما چشم دوخته ام       اعدـام  .   مرا نجات دهيـ

اـ را           .   من دنيا را نجات نميدهد     يـ برعکس سياهي ايـن دن

 .زنده باد زندگي. بيشتر ميکند
رـا                         رـا نـجاـت کبـ هر يک امضا ميتواند کمــکـي باـشدـ ب

هر کس ميتواند به تناسب وسعش براي نـجاـت   .   رحمانپور
جمع آوري امضا حداقل کاري است که هر . کبرا تلاش کند

 .کسي ميتواند انجام دهد
براي نجات کبرا به ما کمک کنيد در کمپين جهاني نجات 
 کبرا شرکت کنيد
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   سحرگاه  در ايـن     اوين    زندان    جلوي    صبح ٤    ساعت
ـــر از يــك             سرد و خـامـوش         سـربـاز نـيـروي            غـي

امـروز قـرار     .   خـورد     نمـي     چشم    به    كـسي   انتظامي
   اجـراي     را براي     ساله ٢٠     عروس    همان    كبري   است

 . دار بــبــرنــد         چــوبــه      پــاي      بــه      اعــدام     مــراســم
زنــد      مــي       نـيــش     آدمي    چهره    بـه    سـوزان   سـرمـاي 

  دهنـد در آشيــانــه    مـي  تـرجيـح  هـم    پـرنـدگـان   حتـي
   هـواي       كنند اما در ايـن        خـود بمانند و استراحت   

 ديگــر پـدر و           تا دقـايقـي     قرار است     سوزان   سخت
دار     بـه       بـرسـنـد تـا شـاهـد مـراسـم                  از راه    مادري
 بــايــد         نفر ديگر هم يك.  باشند  دخترشان  آويختن

   لـحـظـات         آنجا باشد تـا آخـريـن            وظيفـه    حكـم   بـه
 . خـبـرنـگـار          برساندأ يك   ثبت    را به     زن    يك   زندگي

ـــود        اعـدام     كبري   امـروز قـرار اسـت    ـــب    .    ش   از ش
   بـه       چشـم     و نگراني     پر از اضطراب      با دنيايي    قبل

   بگذرد و مـن ٤ از   تا مبادا ساعت    دوختم   ساعت
ـــري                  چه    كه    و ندانم     بمانم   خواب ــ ـــر كــب ــ  و       بـر س

ــواده  بـعـد در           سـاعـت       نـيـم  .      است    آمــده   اش  خــان
 از       دو سـالـخـورده        كه    بودم    از فكر و خيال      دنيايي

ـــارمـان    ـــب            در تـاريـكـي     .    رد شـدنـد         كـن ــ ــ ــ ــ ــ    ش
ــان ــ ــشـ ــورت ــ ــدان   صــ ــ ــنـ ـــص     قـابـل    چ  نـبـود        تشخي

 و       زنـدان   داخل  به  يكـراست    ايـنكـه    به   اما با توجه  
 بـايـد         زدم      رفـتـنـد، حـدس            آن  اطلاعات   قسمت
   قـتـل      به  كبري  دست  به    باشند كه     پيرزني   بستگان
 .  است رسيده

 از دو مـرد، خـود           يكي   وقتي.    بود    درست   حدسم 
   كـه       كـرد، فـهـمـيـدم             معرفـي   زندان   نگهبان   را به 

   زنـدان       بــه       بــرادرش       و همــراه      اسـت   شوهر كبري 
   اجـراي       در مراسم     دم    اولياي    عنوان   انـد تا به    آمـده
   بـه       مـامـور زنـدان           كنند ولي   شركت    اعدام   حكم

 ”!     نــداريــم     مــا امــروز اعــدامــي     “:      آنــهــا گــفــت  
؟    چطور ممكـنـه   “:      گفت    با تعجب    شـوهـر كبـري  

   بـراي       امروز صبـح      دادنـد كـه     اطلاع    من   ديروز به 
 هـر       بـه “:    داد    جواب مامور زندان ”؟  بيايم  اعدام
ــي    ما اعلام     به    بايد از دو روز قبل       حال ــد    مـ ــردن كـ

ــي  ــزي       ولــــ ــ ـــ ــيـ ــه       چـ ــ ــتــه            بــ ــگــف ــا ن ــ ــد    مــ  ”! ان
ـــاكـي       ـــراه    (      شـوهـر كـبـري      )       عـليـرضـا نـي ــ   هــم

ــرادرش ــه   ب ـــان                پيكـان  طـرف    ب ــ ـــش ـــدرنــگ ــ ـــفـي    س
ــد كـه  ـــدلــي           روي    رفـتـن ، مـيـنـا و            عـقـب        صـــن

 شـان     سـالـه    ٥٥ و        دو خواهر پـنـجـاه     )     خانم  بي  بي
   صـحـبـت      آنها در حال      كه   زماني.    بودند   نشسته(   

   دو زن        ديـگـر خـيـابـان          با يكديگر بودند از سوي    

   هـمـراه        بـه       مـانتـو بر تـن       و ديـگـري     چادري   يكي
   چــادري       زن      طـرف    به.    رسيدند    از راه    پسر جواني 

ــم  داشت  خميده   قـامتي   كـه ــت ـــدم        ، رف ــ ـــي ـــرس :     و پـ
ـــا خــانــم       شـمـا         رحـمـانـپـور هسـتـيـد؟ بلـه                 شـم

   زن      جـملـه        ايـن      با شنيدن . هستيد؟ خبرنگار  كي
 زد و        ، زيـر گـريـه          نداشت   رفتن   راه    ناي    كه   بيچاره
   مـن      كشـنـد، بـچـه          را مـي        دارند دختـرم ” :     گفت
  ، اومـدم       سـالشـه    ٢٣       تـازه       مـن      بچه.   گناهه  بي

 مـرا        تا بچه     بيفتم    پايشان    به   ، اومدم    كنم   التماس
ــد  ــنـــ ــخـــــشـــ ــبـــ ــد؟       .   بـــ ــنـــ ــتـــ ــا هســـ ــجـــ  “كـــ

ـــري             خانـواده    ، اتومبيل   با دست    را       شـوهـر كــب
ـــان          آخــريـن” :     و گفتم  دادم   شـان  نشـان  را       تــلاـشـت

 “.  بـــدهـــنـــد       بـــكـــنـــيـــــــد، شـــــــايــــد رضـــايـــت      
ــت   ــامـ ــادر قـ ــده مـ ــري  خـمـيـ ،    كشـان     كشـان     كـبـ

 سفيد رسـانـد در           پيكان    اتومبيل    آن    را به    خودش
   ايسـتـاده        از پـيـكـان      بيرون    شوهر كـبري     كه   حالي
   ايـن       افتـاد و پـاهـاي           زمين    به   مادر بيچاره .   بود

 كـرد    كرد، التماس  در بوسه     راغرق   مرد سالخورده 
ـــچ       مـن” :     و ناليد اما مرد گفت     ، بـرو       ام   كـاره     هـي

   سـعـي       ، مـن       بده    بايد رضايت    ، اون   مينا را ببين  
  ي اي      فـايـده        ولـي       را بـگـيـرم           رضـايتشان   كردم

   بـه       گـريـان       هـاي    ، بـا چشـم     مادر كبري“  .  نداشت
   آنـهـا درهـاي           ولـي       رفــت      بــي    مينـا و بـي     سـوي
هـا را بـالا           كردند، شيـشـه    قفل  را از داخل    پيكان

 مــادر        ايــن       عجـز و نــالــه        بـه   توجه  كشيدند و بي  
   كردند، اما او هـمــه   ناسزاگويي   به    شـروع   رنجديده

   نـجـات     خريد تا براي      جان   ها را به     پرخاشگري   ايـن
 هر     و خـواهرش    مـادر كبـري .    كـنـد    تلاش   دخترش
هـا      شـيـشـه    ، خود را به  اتومبيل    طرف    از يك    كدام

  شـان    كـردنـد، و قسـم     مـي    بودند، التماس    چسبانده
 خـواهـر و       ٣ريختند و از هر      مي   دادند، اشك   مي

ـــر از              برادر تمنا مي   ـــامــب كردند بخاطر خدا و پـيـ
 او ببخشنـد      را به     بگـذرنـد و دخترش      كبـري   اعـدام
 بـا فرياد و نـاسـزا او را از               از خـواهـران     يكي   ولي

ـــرت        تـا جـنـازه     ” :      گفـت  راند و مي  خود مي     دخــت
   آرام      دلـمـان       دار نـبـيـنـيـم           چــوبـه      را بـالاي    كبـري
،     مـا را كشـتـه           ساله ٩٠، مادر     گيرد، كبري   نمي

 “!     بـگـيـري         را تحويل    اش   جنازه   بايد امروز صبح  
ــا مـغـز استخـوان     ـــوزانـد        را مــي      آدم   ســرمــا ت س

   اسـت    و اضطراب    قدر در الـتهـاب     مادر آن    اما اين 
   و فقـط   داده  خود را از دست      حواس    انگار تمام    كه
 از       تنهـا دخـتـرش        انديشدأ رهايي    چيز مي     يك   به

 ...دار چوبه
   وظـيـفـه         ، از آنجا كـه        است   انگيزي   رقت   صـحنـه 

خـواهـد    مـي   ، دلـم    مـو بنگـارم     را مو به      وقايع   دارم
 مـاجـرا در ايـنـجـا بـودنـد و                      خـوانـنـدگـان        همـه

ــه   ديـدند كـه     مـي    مـادر را هـم      ايـن    التمـاس   صــحـن
 .آورد     درمـــي        لـــرزه       واقـــعـــا دلـــهـــا را بـــه           

ــم  ــيـنـ ـــس   را در آوردم  دورب ـــم          عـكـ ، امــا        گــرفـت
   بـه       خشمـگـيـنـانـه         و برادرش     شوهر كبري    ناگهان
 را       دوربـيـنـم         خـواسـت      كـردنـد، يكـي     حمله   طرفم

 مـامـور         طـرف       زور مـرا بـه          به    يكي   بگيرد و آن  
 از       يـكـي       كشاند تا ايـنـكـه         مي    زندان   انتظامات
   جـو را آرام           اينـكـه     براي .    آمد    كمكم    به   نزديكان

ـــه      و آنها را در ايـن       كنم تـر      جــري       حســـاس        لحـظ
   دسـت       و بـه        آوردم    را درمـي        دوربين   ، فيلم   نكنم

 از       رگـبـاري        هر چـنـد كـه          دهم   مي   مامور زندان 
 بـا        اسـت      أكار ما همـيـن   خرم  مي  جان   ناسزا را به  
 . و دردسر هزار سختي

ـــت        شــده     نزديك    صبح    و نيم     پنج    به   ساعت   .     اس
ــار ديـگــر بـه      و برادران    خـواهـران  در       مقـابــل    يـكب
 آنـجـا         اطـلاعـات       روند تـا از قسـمـت           مي   زنـدان
ــاخيـر در اجـراي     عـلــت  را بـپـرسـنـد امـا                حكـم    ت
ـــم   ” :    است  جمله  يك  جواب ــ ــوز حـك ـــه       هـن  مــا        بـ
 “.  است  نشـده ابـلاغ

ــت ــاعــ ــج   ســ ــم     پـنـ ــح    و نـيـ    وكيل    خرمشاهي    صـبـ
ـــد              بـا پـدر او از راه                هـمـراه       كبري ـــدنـ ــ ـــي ــ .  رس

ــت   خــرمشـاهـي ــفـ ــي:      گ ـــردم      تــلاش   خـيـل ـــا         كـ  تـ
 از       مـيـنـا، يـكـي             بـه      اشاره)      خانم    اين   رضـايـت
.     نـداشـت       يي  اما فايده را بگيرم (      مقتوله   دختران
ــدن  اعدام  براي   كبري ــف  شــ ــت  حـيـ ــر .     اسـ او دخـتـ

 بـا        بـاور كـنـم        توانم  ، هنوز نمي   است    يي   فـهميده
، چـطـور         كامـل   و شخصيت    حساس    روحيات   اين

   جـواب       يـك    ؟ فقط  است  رسانده    قتل    را به    پيرزني
   دادگــاه       جـلسـه    در آخرين     خـودش    كـه   دارد هـمـان 

   كـه       را از فقـر و بدبختي  خـودم  انتقام مـن” :    گفـت
 بـود،      را گرفته ام  و خـانـواده  مـن  عـمـر گـريبـان  يك

 “. . .  نـبـود        پـيـرزن        كشـتـن        قصـدم      مـن .      گرفتم
ـــن  ” :    داد      ادامـــه    خــرمـشــاهــي  ـــن          مـ    مــوكـلـي

ـــدام        امـا با هيچ     داشتـم   زيـادي ـــن        كـ ـــه        ايـ ـــونـ   گـ
  ، حـتـي      بودم  برقرار نكرده  و روحي     حسـي   ارتـبـاط

ــه       ــانـ ــا افسـ ــوروزي        بـ ــلا                  نـ ــهـ ــا شـ  “.  و يـ
ــدان  صبح   و نيـم     شـش   سـاعـت  ـــد و       در زن ــاز شـ  ب

   خـواستنـد تـا بـراي    كبـري    و خـانـواده     دم   از اوليـاي 
  آمـدن .    بـرونـد       زندان    داخل    به    اعدام    مراسم   اجراي
ـــانــي        ، يــك  حكم    اجراي   مسوول   قــاضـــي   ”        روحـ
داد     مي    نشان    انتظامي    نيروي   و نماينده  “ عسكـر

  يـكـي  .       اسـت    آماده    حكم    اجراي    چيز براي     همه   كه
ـــت       مقتـولـه    پـيـرزن    از خانواده    از نگهبانان     خــواس

ـــدام      حكـم    اجـراي    در مـراسـم     شــركـت    براي   كـه    اعـ
ـــري       .    شـونـد   وارد زنـدان  ــ ـــه       بـرادر شــوهــر كــب   ، بـ

 مـيـنـا از            نـام       بــه       از خــواهــرانــش       يكـي  اتفـاق
.  رفـتـنـد         زنـدان       داخـل     شدند و به      پياده   اتومبيل

 دارد       وكــالــت      دو برادر و خواهرش      مينا از طرف  
   تصـمـيـم        بخــت    سيـاه    عـروس    سرنوشت    درباره   كـه

   پيكر كبـري   اصـرار دارد كـه بگيرد، امـا همچنـان  
 . دار بـــبـــيـــنـــد            بـــر طـــنـــاب           را آويـــخـــتـــه    

ــاقـي    دروازه    پشت   پـدر و مـادر كبري      مـانـدنـد و      ب
   مـدافـع        وكـيـل        آنهـا تنهـا خـرمشـاهـي        از طـرف 
ــدان  درون  به   دخترشان ـــت   زنـ ـــي      .       رفـ ــ ـــگ  در      هــم
ـــع        اعــدام  حكم  اجراي    مخصـوص   مـحـوطـه ــ    جــم
ــد    قـوه      ، نـمـايـنـده        قانوني   بـا حضـور پزشك  .   شــدن
   دربــاره     يـي  ، صـورتجلسـه    روحـانـي    و يــك    قضاييه
   از حاضران     يكي    شد و آنگاه      تنظيم    اعدام   مـراسـم
در ” :       كـرد و گـفـت         مينا و برادرش   رو به    در جمع 

، آيــا        نـيـسـت         در انـتـقـام           كـه       اسـت     عفو لذتي 
ـــور را بـبـخـشـيـد؟                     حـاضـريـد كبـري  ـــانـپ  ” رحـم

 فـريـاد        با خشـم  (      مقتوله    ساله ٥٠دختر  ) مينا   
 !زد

 “.  بشــود     ، بـــايـــد اعـــدام       بــخــشـــــم    نــمـــــي     نــــــه”  
   ورقــه      و پــاي        جــلــو رفــت         بســرعــت     آنـــگـــــاه 

  يـي    ديـه .    را امضا كـرد      اعدام    مراسم   صورتجلسه
ــت    نبود كه     لازم   هم ــرداخـ ــ ــون  پ ــود چـ ــك  شـ    زن      يـ

ــدام      ــار اعـ ــتـ ــواسـ ــي         زن        يـــك        خـ ــد     مـ  .شـ
ـــم         اجــراي     چيز براي     همه    لحظـات   در ايـن      مــراس

   كـبـري        بود كه  مانده  بود و فقط  شده   فراهم   اعدام
ـــه          طـنـاب     دار بياورند و حلقه      چوبه    پاي   را به     را بـ

ــردنــــــش  ــيــنـــــدازنـــد، امـــا كـــو طــنــاب               گــــ  ؟    بـ
ــاز شــد      كبري    در سلول     صبح ٦    ساعت    يـكـــي   .    ب

   و صـدايـي      اندوهگين يي   بـا چهره     زن   از نگهبـانـان 
 بـا       كـبـري  .    صـدا كـرد          بـيـرون       را به     كبري   گرفته
 بـاز كـرد و             چشـم       مامـور زنـدان        صداي   شنيدن
   ايـن       گفـتـن    مامور انگار توان   ؟    چي شده :   پرسيد
 كـرد        سـعـي       خيلي“   !  وقتشه”    كه  را نداشت  جمله

ــه    اين   اما با گفتن      احضــارت    دانـم  نـمـي”      كــه    جـمل
ـــري        !    كـرد       را خـلاص     خودش“ اند  كرده ــ ـــا كــب   امـ

خـواهـنـد    مـي:    كـرد  سـوال  زن   فـهميـد و از نگهبـان   
 . كـــرد        ســكـــوت         كــنــنـــد؟ و زن               اعــدامــم  

  حــداقــل  :       گـفـت        غـمـگـيـن          بـا حـالـتـي          كـبـري 
   همه   از اينكه    غافل.    كنم    تلفن   ام   خـانه   بگـذاريـد بـه 

 از       خواهـرش    اعضا، پدر و مادر و دو برادر و يك        
 .انـد     انـتـظـار ايسـتـاده           به  در زندان  پشت  صبح٤
   نـداد، نـاگـزيـر بـه               جـواب       كـبـري    تلفن    به   كسي 

 را       گـوشـي       اش   شـوهـرخـالـه      كرد،      تلفن   اش  خاله
 كننـد     خواهند مرا اعدام    ، مـي   الـو سـلام :     برداشت

   محـوطـه      به    رفتن    خبر بدهيد و بعد براي        وكيلم   به
  خـواسـت      نمـي     شد ، اما انـگـار كسي        آماده   اعدام

،    دسـتـبـنـد نـيـسـت         ” :    آنجا ببرد ، گفتنـد       او را به  
 تـو        اعـدام       چـيـز بـراي        ، اصلا هيچ     نيست   طناب
   كبـري    معطلـي    ســاعـت    و بعد از يك       نيست   آماده

  چوبه اعدام رفتىروزى آه آبرى پا
 

   دار فرناز قلعهگزارشي از 
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او مي توانسته دختر يا خواهر شمـا و مـن بـاشـد                
که در مناسبات اجتمـاعـي کشـور سـوئـد، اصـلاً                
لازم نبود که فکر کند تکلـيـف بـرادر مـعـلـولـش،                 

. پدر بيمارش و مادر گرسنه اش چـه خـواهـد شـد               
فقر خانمان سوزانه مي آيد و همه چيـزهـاي خـوب             

 .را با خود مي برد
اين تنها در ديدگاه نظام طبقاتي و سرمـايـه اسـت           
که سه زن و يک مرد سالمند بـا بـه رخ کشـيـدن و                   
نشان دادن تنها عکس پول خـود، ايـن امـکـان را                
مي يابند که دختر نوجوانـي را بـراي بـيـگـاري و                  
هتک حرمت از جسمش و شکستن و جـريـحـه دار               
کردن غرور و روحش فـريـفـتـه و بـه خـدمـت خـود                     

اين تنها در ديدگاه نظام طبقاتـي و فـقـر        .   درآورند
است که نوجوان دختر نـوزده سـالـه اي وادار مـي                 
شود براي به دست آوردن ذره اي عدالت اجتمـاعـي     
و مقداري دارو و غـذا بـراي خـانـواده اش، خـود                     

 .رأساً اقدام کند
او طي يک پروسه غلط و فريـبـکـارانـه، دروغـي و                
مزورانه، در شرايطي قـرار داده مـي شـود کـه بـا                   
انديشه کوچک و جوانش فکر مي کند که شايـد بـا       
قبول ايـن رنـج و چشـم پـوشـي از هـرآنـچـه مـي                          
توانست آينـده و فـرداي بـهـتـرش بـاشـد، بـتـوانـد                      
اندکي از آن فقر و اسـتـيـصـال مـادرزادي خـود و                    

 .خانواده را کم کند
او نوزده سال بيشتر نداشت وقتي که تـوسـط چـنـد          

شبه آدم که سه برابر او سن داشتـنـد و حـتـمـاً کـه                    
مؤمن و متديـن نـيـز بـوده انـد، فـريـب خـورده و                       
راضي به ازدواج با مردي چهل و چند سـال بـزرگ              

او نوزده سال بيشـتـر نـداشـت       .   تر از خود مي شود    
وقتي نخواسته بـود فـراري از خـانـه و خـيـابـانـي                     

وقتي نخواستـه بـود سـر از خـانـه ريـحـانـه                    .   شود
وقتي که خواسته بود تنها و بي حمايـت  .   دربياورد

با قلب آيينه اي خويش به جنگ با فقر و تـبـاهـي                
 .سنگي برود

اگر خواهر و دختر من و شما بـود، احـتـمـالاً يـک                   
حالا کـه   .   سالي از ورود به دانشگاهش گذشته بود      

او بعد از سه سال زندان، بيست و دو سـال دارد و            
چراکه مناسـبـات    .   يک بار تا مرز اعدام رفته است      
 .کثيفي در اين دنيا جاري است

کار عدالت در سرزمين مـا بـه آنـجـا کشـيـده کـه                    
خانواده و وکيل و زندانبان و هرکس که اين دخـتـر             
را شناخته و درک کـرده، بـايـد بـرونـد و بـه پـاي                         

مسببان اصلي اين ماجرا بيفـتـنـد تـا از قصـاص              
 .اين دختر جوان چشم پوشي کنند

و آنها که در اين آشفته خانه قضـايـي و عـدالـتـي                  
فرصت يافتهاند که بر زندگي و مـرگ يـک دخـتـر                 

 .جوان حکومت کنند، از اين وضع لذت مي برند
قصــاص و اعــدام هــمــچــون مــارهــايــي بــر دوش               
ضحاک آن افسانه هزاران سالـه، بـر تـارک قضـا و                 
عدالت اسلامي، از اين جوان و سايـر بـيـگـنـاهـان               

 .زنداني خون مي ستاند و جان
 آيا چنين است رسم و راه انساني؟

 !مردان و زنان 
 !انسانهاي شريف

اين دختر جوان و بيگنـاه را مـورد حـمـايـت خـود                
او را به مثابه دخـتـر خـود دانسـتـه و                 .   قرار دهيد 

 .براي نجات او هر اقدامي مي توانيد انجام دهيد
 !او را فراموش نکنيد
 !او را فراموش نکنيد

،   الـو سـلام   :    را برداشت      گوشي   اش شوهرخاله  
 خبر بدهيد و بعد             وكيلم   كنند به      خواهند مرا اعدام      مـي
 شد ، اما انـگاـر           آماده      اعدام    محوطه     به     رفتن   براي
دستبند   :  ”  آنجا ببرد ، گفتند           او را به     خواست   نمي   كسي
 تو    اعدام    چيز براي    ، اصلا هيچ    نيست   ، طناب   نيست
    را كـه    كبـري    معطلـي    سـاـعـت    و بعد از يك       نيست   آماده  

گـذرانـد     را مـي   اش  زندگي    لحظات   كرد آخرين     فكـر مي  
  انتظار براي    .   انـتظاـر باـزگرداندند         سلول   باـر ديگـر به     

   سرشار از عواطف      احساس ، يك   گـويـي !“    دوباره   مرگي 
 حاضر در      نماـيندگان      و هـمـه    زندانبانان     ، دردل   انساني 
،   مــراســم     يك   زد، انگاـر باـ اجراي          مـي    مـوج   صحنه 

 تاثير قرار       را تحت    قصاص   كنـنـــدگـاـن   درخــواســت
 از   يي  ساـز جرقه      سـرنـوشـت    لـحـظاـت    دهند تا در ايــن  

 و دو      سالخورده    بـي   مينا و بـي        در دل    مهر و گذشت    
  دار و صحنه      چوبه     پـديـد بياـيـد و باـ ديـدن         برادرش 
.  كنند    گذشت    جوان   زن   يك ، از مرگ   اعدام  

    بر افروخته      يي   مينا با چهره        صورتجلسه    از تنظيم   پس 
:   كرد و پرسيد       حاضران    رو به    انتقام   از حس  

؟   نشده    دار آماده     كو؟ چرا چوبه         اعدامي    پس   
 را   طــنـاـب  :  ” فرياد زد      نگهبانان     سوي   به  يكي  

!“ بـيـاـوريــد   ،   دقيقه   پنج .    طناب    چـنـد نفـر دويدند دنبال          
   گويي.    نـشد     از طناب      اما خبري    ، گذشت     دقيقه    ده

 را    اعدام     از مـراسـم     يـي  وسيلـه   داد كهـ     نمي     دل   كس هيچ
:   برخاست      صدايي     ميان   در ايـن .    كنـد   فـراهـم  

 بزنيد و        دستهايش     را بياوريد، دستبند به         برويد كبري    ” 
اـن   !   بياوريدش  رونـد و      مـي   كبـــري    آوردن   بــراي  نـگهبـاـنـ

 اما از      دقيقه   ، ده    دقيقه   پنج.  يابد     مي  انتظاـر ادامه  
.   نيست    خبري   مرگ   به   محكوم   

  شـود تاـ بـه        پيدا نـمــي     دستبندي    رسد كه   خـبـر مـي   
   انگار خداي     است  عجيب .   بـزننـد      محكـوم   دستهاـي
.  شود    اعدام    زن  خواهد اين     نمي    مـهـربان   

خـواهـد،     را مـي   كبري    وصيتنامه     روحاني   نماينده    
   كه     نكرده      وقت   ، اصلا كبري     نيست     هـم  يـي  وصيتناـمـه  

اـمــه    او    به    قبـل   ساـعـت  ٢٤ بنـويسـد، باـيـد      يــي  وصيـتنـ
 را   وسايلش .  كرد    مي   دادند تا خود را آماده         خبر مي  
ــل اما   . . .  و   ، دعــا ، وصيتنامه         داد، تــوبــه      مـــي   تـحـــويـ
    چوبه     پاي  انـد تا به       را بيـدار كـرده      كبــري   صبح ٦   ساعت

.   ميسر نيست     دار ببرند و اين         
   شود مراسم     نمي   اند، آخر اينطور كه      كرده    تعجب  همه  

 تنها     بيفتد ولي       تعويق   بايد به      اعـدام  اين .  اجرا كرد  
   پاـفشاري    كبــري   بر اعدام     مصرانه     همچنان    كه كسي
    شده   هر طور كه     :  ”گويد   مي.     مينا است     كند همان    مي

اـيــد ايـن     شود،زود، زود برويد             امـروز اعـدام       هميـن     زن  بـ
.. .“   وصيت    دستبند، بدون      ، بدون   بياورديدش    

ــــه .    است    صبح    و نيم     هفت   ساعت  ــمــ     هــ
ــــق  ــــول   مـــتـــفــ قــ  و     خداوند بخشنده     : “ گويند    مـــــي  الـ

 ٥٠   زن    شود، اما يــــك     اعدام   خواهد كبري    نمي    مهربان 
ــه  اـلـ    در عيـن     سـرـانـجاـم  !  خــواهــد   انـتـقــاـمـجـــو مــي      ســ

اـوري  اـبـ  از   شـود پس     مـي    متـوقـف   حـكــم   اجــراي   نـ
ــدان    انتظار دروازه     ساعت  يك ــاـز مــــي     زنــ شـــود و      بـ

   بيرون      از زندان     كه    است   كسي   نخستين   خـرمشاهي 
   حـكـم    از اجرا نشدن     بعد مينا خشمگين    . “  آيد   مي

   كبري    شـدنـد و خاـنواده         خاـرج   از زنـدان     و بـرادرش    اعـدام
ــدان      بـيـــرون    كه ــي     در زنـ  او،    خـبـــر از سـرنـوشـت        و بـ

،    وكيل    جمله    گذراندند با يك        را مـي    كشنده   انتظاـري
    ستون   آن   به    ستون   از ايـن :  ” ياـفتنـد     عجيـب  آرامــشـي 

.“  افتاد     تعويق   روز به   ١٥    اعدام   ، حكم   است  فرج   
 و     باـ هيجاـن     تـوام   حالتي    كبري    وكيل    ميان  در ايـن  

 دو بار      ساعت    يك   در اين  گفت  مي .    داشت  آرامـش 
    هـر روز ساـعـت       سـال     سه   در اين .     كنم   بود سكته      نزديك 
  ، بعد از ايــــن      زدم   مي   حرف   با كبري      صبح    و نيم   هشت

ــر دو آرامـــش       صــحــبــــت  و روز خـود       گــرفتـيــم    مــي   هــ
   سـه     شـب ٩    بار ساعت     آخـريـن  .    كـرديـم  را آغاـز مـي    

    قرار است    كه   دانست   نمي    زدم    حرف   با كبري    شنبـه 
   كــه    او بــگــويــم      به   خواستم   نمي    هم  مـن .   كنـنـد   اعدامش 
.     است    زندگيش     شـب   آخـريـن    امشـب  

 خـود را     هاـي   تـلاش   آخـريـن     دارم    مـن    كبـري   گــفـتــم 
    انجام    شوهرت    از خانواده      رضايت    گـرفتـن    بـراي
   حق ، مرگ     در نهايت     كهـ   را بـدان     ايـن   ولـي   دهـم  مــي
ميرد      مي    شكلي    يك   و به    روزي    يك   و هر كسي    است

 را    اصـلا خودتان     دانم  مي :    گفت    در جواب     اما كبري 
   كشتـه    در بـم   گنـاه   بـي    آدم    همـه   نكنيد مگر ايـن       اذيت

    ادامه    خـرمشاهي  .  از آنـهاـ      يـكــي    هــم  نـشــدنــد؟ مــن   
    اوين    در زندان    ميلاني     تهمينـه    خاـنـم   كهـ  چند روزي  :  داد

 بعد      ميـلانـي     خاـنـم .   بـود    آشنا شده      برد با كبري       بسر مي  
 كــرد و      صحبت   تلفني    با من    از زندان    آمدن   از بيرون  
    آگاه    شود او انسان      اعدام   است   دختـر حيـف   ايـن : “  گفـت

 دو فـرزنـد         بود كهـ     فهميده    و وقتي   . “  است  و شريفي   
 در    از نزديكانش      با يكي  .  در امـريكاـ هـستند      مقتـولـه  

 دو    بود تا آن        و از او خواسته      گــرفتــه    امــريـكـاـ تـمـاـس   
    از اصرار بر اعــدام       نفر را پيدا كند و از آنـها بخواهد كه             

   حاضر آن       در حال   خوشبختانه   .   شـونـد     مـنصـرف    كبـــري
   به .  اند   كرده     كبري   بـراي    زنـدان     تقاـضاـي   دو نـفــر فقــط    

    زندگي     ادامـه    روز ديـگــر حـق   ١٥   بــراي    كبري   هر حال 
اـ خاـنـواده       هـســت  پيدا كرد اما آيا واقعا اميدي            تـ

   زن   اين    كنند و به     پوشي   از تقصير او چشم       شـوهـرش
!  بدهند؟    يي  دوباره     زندگي      ادامه    اجازه    سـاله  ٢٣  

 
  بخشش    براي   مادران   تقاضاي  

    ديروز به       كبري   وكيل   عبــدالصمـد خرـمشاـهـي      
 تا     بودم    در زندان    صبح  ٢  از ساعت   :   گفت  خبرنگاران  

، اماـ     را بـگيـرم      پيرزن     خانواده     رضايت   شايد بتوانم   
عليرضا    . دهد    نمي   رضايت ( مينا  )   از دختـرانـش    يكـي 

   حاضر به      خواهرش    از ترس   هم  ، شـوهـر كبري    نيـاـكـي 
    مسوول    حتـي  زنـدان   در داخـل .    نيست    رضايت  دادن
    مقتول     باـ خاـنـواده       ساعت   تقريبا يك      هم   حكم   اجراي

او   .  كند   آنها را جلب     كرد تا بتواند رضايت       صحبت
 از   بـسيـاـري     حكم   اجراي    مسوول    من:  ”  گفت

  يي    حـرفـه    از آنهاـ قاـتـلان     بـسياـري   ام  بـوده    خــلافكاـران

    از ايـن    كـس  شدند و هيــچ       مي    باـيد اعدام     بـودنـد كهـ   
 جز شما از         به   نـبود، اما حالا همه        ناراحت   مساـله 
 دختر    كبري .  هستند   ناـراحـت   حكمـي    چنـيـــن   اجــراي
ــــــت    و خوبي   نجيب  ــه   اســ ــ ــ ــــــت   كـ  و آزار      از اذيـ

 خود     كنترل     لحظه     و در يك     آمده     تنگ    به   مادرشوهرش  
.  شد    جنايت    داد و مرتكب     را از دست   

   كـنــيــد تــا اعــدامـش        خـدا گـذشـت      رضاـي  مـحـص 
. “ نكننـد       گذشت    حاضر به     مقتوله    اماـ خاـنواده   

   صفحه     ، در همين    “اعتماد  ” ديروز       در شماره   .  نشدند  
ــراي     خوانديد كه   ــدام   حــكــــم   دستور اجــ    كـبــرـي     اعــ
   شده     فرستاده      احـكام   اجراي    جنايي      دايره   رحـماـنپور به   

    جوان     زن   قرار شد اين       دستور قضايي       اين   و طبق     است
.  دار ببرند      چوبه     پاي   امروز به      را صبح  

 و     كبري    مدافع   دستور، وكيــل     با صدور اين     هـمزمان   
   احكاـم     اجـراي    و مسـوول      دادگـاه     قاضي   حتي
    رضـاـيــت   آغاز كردند تا بتوانند با جلـــب              هايي  تلاش

. دهند   نجات    را از مـرگ    ، كبـري    مقـتـول     پيـرزن   خاـنـواده   
 

    تلفنـي   هاـي ، تـمـاس     امروز با انتشار روزنامه          از صبح 
“اعتماد  ”    حوادث    با گروه     خـواننـدگان  بيشتر . آغاز شد 

    و دخترـان     گرفتند، ماـدران      مي    تماس    كه  كساني 
  از كبـري   :  ” داشتنـد     پـرسـش    يـك    تـمـاس    بـودنـد، در اين    

“ ؟ ... پيدا كرد يا       خبر؟ نجات    چه  
   موقت  از نجات  گرفتند و پس   مي    تماـس    پياـپـي   آناـن  

   درخواست     پيرزن    ، از باـزماـنـدگان       از مرگ    كبري
 عفو،      شيـرين    اگر لـذت    .  او را ببخشند    ”    كردند كه     مي

.   است   گـذاشتـه     باـقـي   شاـن  انــتقـاـمجـوي      در قلب   جايي   
 

  به نقل از روزنامه اعتماد                 

  ک برا رحمانپور یا ایکس ایکس
  جلال شرف زاده
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در ادامه کمپين لغو اعدام کـبـري        
رحمانپور، به فـراخـوان حـزب        
کمونيست کارگري ايران در چندين     

 ژانـويـه     ٩شهر اروپا روز جمعه      
در .   ميتينگهاي اعتراضي اي بر پا شد     

اين ميتينگها، تظاهر کنندگان بـا       
ابراز انزجار از جمهوري اسلامي و       
قانون قصاص و اعدام به حکم اعدام       
کبري رحمانپور اعتراض کـرده و       
خواهان لغو فوري اين حکم ضـد        

 .انساني شدند
 

 سوئـد، تـعـداد زيـادي          گوتنبرگدر شهر   
در يک ميتينـگ اعـتـراضـي بـا وجـود               
سرماي سخت اين شهر، شرکت کـرده و         

. بر عليه جمهوري اسلامي شعار دادنـد      
سوسن صابري کادر حـزب کـمـونـيـسـت          
کارگري در سخنرانيهايـي کـه بـه زبـان             
فارسي و سوئدي انجام داد، بـه افشـاء            
اين حکم غير انساني و محـکـوم کـردن           
احکام اعدام در ايران و همه نقاط دنـيـا    
پــرداخــت و اعــلام کــرد کــه تــظــاهــر                 
کنندگان خـواهـان لـغـو قـطـعـي حـکـم                  

در ايـن تـظـاهـرات         .   اعدام کبرا هستند  
چــهــره ســرشــنــاس و      "   ســايــدا هــاگــمــن  " 

ــان ســوئــد و از                   ــمــي جــنــبــش زن قــدي
مسئولين تشکل زنان چپ سـوئـد، نـيـز           
عليه حکم اعدام کبرا و کـلا بـر عـلـيـه               

نـمـايـنـده اي از         .   اعدام سخنرانـي کـرد     
عفو بين الملل نيز در ميتينگ حضـور        

صــدهــا نســخــه اطــلاعــيــه در          .   داشــت
محکوميت حکم اعدام کبـري در بـيـن           

استقبال از اين حرکـت     .   مردم توزيع شد  
در ميدان برونز پارکن شهر گـوتـنـبـرگ           

تـعـداد زيـادي      .   کاملا چشـمـگـيـر بـود         
مشعل و باندرول و پـلاکـاردهـاي زيـاد            
در محکوميـت جـمـهـوري اسـلامـي و              
عليـه اعـدام، هـمـراه بـا عـکـس کـبـرا                    
رحمانپور و عکس اعداميـهـاي اکـتـبـر         

سال گذشته، توجه هـا را بـخـود جـلـب               
  .کرده بود

تـعـداد زيـادي و از          بـروکسـل     در شهـر       
در يـک      جملـه پـنـاهـجـويـان مـتـحـصـن              

ــل                 ــاب ــق ــراضــي در م ــت ــرات اع ــظــاه ت
ســاخــتــمــان اتــحــاديــه اروپــا بــه افشــاء          
جــنــايــات جــمــهــوري اســلامــي ايــران            
پرداخته و حکم اعدام کـبـرا را بشـدت             

در ايــن مــيــتــيــنــگ     .   مــحــکــوم کــردنــد  
سخنرانان و از جمله محمد آسـنـگـران،          
کيوان آذري و علي مرادي از کـادرهـاي         
حزب کمونيست کارگـري و هـمـچـنـيـن             
نماينده شورای پناهندگان متحصن در      
بروکسل با محکوم کردن قوانين اعـدام       
و قصـــاص و حـــکـــم اعـــدام کـــبـــرا                  
رحمانپور، خواهان لغو قطعي اين حکم      

چندين شبکه خبرگزاري بـلـژيـک        .   شدند
از جمله تلويـزيـون سـراسـري بـلـژيـک و                 
خبرنگاران چندين روزنامه بلـژيـکـي از         
اين تـظـاهـرات خـبـر و گـزارش تـهـيـه                    

 .کردند
 آلمان، دهـهـا نـفـر در           دورتمونددر شهر    

تجمع "   واتس" مقابل ساختمان روزنامه    

کرده و بر عليه حکومت اسلامـي و در           
محکوميت حکم اعدام کبرا رحمانپـور       

نسـريـن رمضـانـعـلـي در           .   شعار دادنـد   
سخنرانيهاي خـود بـه زبـان فـارسـي و                
آلماني، توجه مردم را به اين حکم ضـد          
انســـانـــي جـــلـــب کـــرده و خـــواهـــان                
محکوميت جمهوري اسلامي از طـرف       

او همچنيـن بـا خـبـرنـگـاران           .   مردم شد 
حاضر در محل و از جـملـه خـبـرنـگـار                 

ــه واتــــــس،                ــامــــ  Westروزنــــ
d e u t s c h e  t a g e s 

zeitung             و روزنـــــــــــامـــــــــــه
W e s t d e u t s c h e 

rundschau     در .   مصاحبـه کـرد
نروژ نيز تعدادي از ايرانـيـان در مـرکـز             
شهر اسلو تجمع کرده و به پخش تراکت        
و اطلاعيه و شعار دادن عليه حکومـت        

در ايــن حــرکــت     .   اســلامــي پــرداخــتــنــد  
تــعــداد زيــادي از مــردم قــطــعــنــامــه              

اعتراض به حکم اعدام کـبـرا را امضـا            
کرده و از کمپين عليه حکم اعدام کبـرا         

  .رحمان پور حمايت کردند 
 ژانـويـه تـظـاهـراتـهــاي           ١٠روز شـنـبـه        

 در   فـرانـکـفـورت     و  هامبورکاعتراضي در   
مــقــابــل کــنــســولــگــريــهــاي جــمــهــوري        
اسلامي در کشور آلمان بـر پـا خـواهـد              

کمپين اعـتـراض بـه حـکـم اعـدام              .   شد
کبرا رحمان پور تا لغو قطعي اين حکـم         

ما همه سازمـانـهـا    .  ادامه خواهد يافت 
و مردم شريف را بـه پـيـوسـتـن بـه ايـن                  

 کمپين فرا ميخوانيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 

 ١٣٨٢ ديماه ١٩ - ٢٠٠٤ ژانويه ٩

: از اين سايت ها  ديدن کنيد  
www.jawanan.org            
www.m-hekmat.com 
www.rowzane.com 
www.hambastegi.org 
www.azadizan.com 
www.wpiran.org 
http://group.yahoo.com/group/javanankomonist/ 
 
www.adpi.net: سايت آميته بين المللى عليه اعدام 

تظاهرات در شھرهاى اروپايى عليه 
  حكم اعدام آبرى رحمانپور

اگر شما نيز معتقديد 
اعدام قتل عمد دولتى 

اگر شما هم نسبت . است
به احكام اعدام اعتراض 

اگر ميخواهيد براي  . داريد
حق زندگى انسانها نقشى 

 داشته باشيد 
به كميته بين المللى عليه 

 اعدام بپيونديد


